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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی

 
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢۵ جنوری ٢۵

  پا می خيزده  بًستالين پرچم است و مجددا
 )بخش پنجم(

  توضيحات

  . که از نظر خوانندگان گرامی توفان می گذرد به قلم رفيق فريدون منتقمی است که به ياد او منتشر می کنيممقاله ای را

  خورشيدی در فرصت ھائی که در١٣۶۵ رفيق فريدون منتقمی است که ازسال ۀاين مقاله محصول يادداشتھای پراکند

 ۀرشته  بستاليننه ھای گوناگون دوران زندگی ي زماين يادداشت ھای خطی در .ارش قرار گرفته بود قلم زده استياخت

  .تحرير در آمده است 

ل کرد زيرا نويسنده موفق شد يادداشت ھای يوتر با زبان فارسی کار اين نگارش را تسھيز کامپيشرفت فنون و تجھيپ

م يک ي تدوين و تنظدايش اين شرايط جديد در جای مناسب خويش بگنجاند و بتدريج کاريپراکنده و مجزا از ھم را با پ

  .اينک قسمت پنجم از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.ل می شود آغاز کنديسند تاريخی را که به صورت روزانه تکم

ھا و سرمايه داری بدل شده و مانع اشتراکی شدن کشاورزی و نابودی   نظريه بوخارين را که به مدافع کولاکستالين

ه ينه کلي برملا ساخت که جائی برای اظھار وجود وی باقی نماند و در اين زمد کوچک دھقانی می گرديد، آنچنانيتول

ز نتوانسته در ي در اين مورد وجود دارد و حتی خروشچف دلقک نستالين ايدئولوژيک و صحت نظرات ۀاسناد مبارز

مھم ات يخروشچف در گزارش سری خود به اين خصوص. ت تاريخی آن را منکر شودياصالت آن شک کرده و اھم

وی نمی گويد . ه نمی کندي که موجب حفظ استقلال شوروی در قبال لشکرکشی نازيھا به شوروی شد تکستالينرھبری 

که با قلدری، با تھديد، با ارعاب، با شانتاژ، با توطئه، با قتل و راھزنی، با ابلھی و بازيگری نمی توان رھبر حزب شد 

 توده ھاى خلق ھاى جھان را به مدت قريب سی سال جلب نمود و جنبش اعتماد.  جنبش کارگری به حساب آمدۀو اتوريت

.  باشدستاليناسی يح سي نبوغ تئوريک و رھبری صحۀجيستی را رھبری نمود و اين ثمره تنھا می تواند نتيجھانی کمون

 احترام زحمتکشان سم منشاء می گرفت، عشق و علاقه وينيسم ــ لني وی، از تسلط وی به مارکسۀ از انديشستالين ۀاتوريت

تلر، محمدرضا، خروشچف و برژنف و يست چرا ھي وی بود وگرنه معلوم نۀاني محصول رھبری داھستالينجھان به 

از اين » ستياومان«وی ين اتوريته اى در جنبش کارگری کسب نکردند؟ چرا کاريلين دلقک و جنايتکار چنيگيکاس

ع، به کار، يعناصر گوش به فرمان و مط. ع محتاج نبوديفرمان و مط به عناصر گوش به ستاليناتوريته برخوردار نشد؟ 

ر خروشچف و دارودسته اش می آيند تا فقر تئوريک و بی کفايتی يعناصر بزدل، ترسو و حادثه آفرين و ماجراجوئی نظ

  .اسی خود را کتمان کننديس
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 کارگر گذارده بود و ۀ بھروزی طبقروزی ويخروشچف دلقک و جاعل، مرد بزرگی را که تمامی عمر خود را در راه پ

ف ترين اتھامات خودساخته، قرار داد و يم را به عھده داشت، مورد کثير و جنبشی عظيسی سال تمام رھبری خلقی کب

د و با چاشنی افسانه ھاى نفرت يات اخلاقی و روانی شخصی کشاني را به بررسی خصوصستالينل از مقام يکار تحل

ن و دروغ پردازی، يل و نجواھای در گوشی، تفتور قابل کنتريات غيندش آور، ھمراه با جعلز و حقه ھاى زشت و چيانگ

سم يستی و ماترياليھاى مارکس  طولانی ديکتاتوری پرولتاريا را که بايد بر اساس ملاکۀکار تجربه اندوزی از يک دور

 دلھا، ۀني خاموش کردن آتش کھاى خصوصی، تاريخی انجام می پذيرفت، از مضمون علمی تھی کرده تا سطح نزاع

اما کدام . ھا به حساب آورد ه حرکتي را منشاء و منبع کلستالين»  شخصیۀاراد«ن حس انتقام جوئی تنزل داد، وی يتسک

» مستبدی خونخوار«، » شخصیۀاراد« را محصول ستالينسم در شوروی ياليستی بود و ھست که ساختمان سوسيکمون

چ طبقه اى دفاع نمی کرد و در اثر تصادف، سحر و ي اجتماعی متکی نبود و از منافع ھۀچ طبقيبه حساب آورد که بر ھ

له گری، خشونت، تھديد و ارعاب توانسته بود سی سال در رأس دولتی مقتدر و حزبی با تجربه و قابل احترام، يجادو، ح

  دوام آورد؟

 که آن را به عنوان سکه زر در جھان ات جديدی متوسل شدنديست ھا برای تقويت خروشچف سپس به جعليرويزيون

  .پخش می کردند

ن نقل يخروشچف چن» مخفی« در مورد گزارش ١٣٨٣ھان معلوم الحال لندنی در ارديبھشت ماه ياين افسانه سرائی را ک

ست شوروی شرکت داشته و ناظر بر يستم حزب کموني بۀ کنگرۀز در جلسيھان لندنی ني کۀمی کند، تو گوئی نمايند

: دي را باز کند، پرسمذاکرهکه سر  دستی زدند و خروشچف برای آن. گزارش تمام شد... «: ن بوده استوالحرکات س

  امده باشد؟يزی، نکته ای به نظرش می رسد که در گزارش نيالی، چؤ، کسی سءرفقا

ق، يرف: ديت پرسأيک نفر با جر. ن دوازده ھزار نفره بلند شدو از انتھای سالئیان سکوت جمع مبھوت ناگھان صدايدر م

 از خدمات خود در کنگره ھای قبل سخن ستالينق يم که ھنگامی که رفيم بپرسي اين جنايات به جای خود، آيا می توانۀھم

  د؟ در آن کنگره ھا کجا نشسته بوديد؟يد که او چه جناياتی مرتکب می شود، کجا تشريف داشتيمی گفت و شما می دانست

  ال را کرد؟ؤکی بود که اين س: ديچف پرسنتر شد و خروشين سنگوسکوت سال

الش را تکرار کرد و چون جز سکوت ؤرکل باره ديگر سيدب. حتی سری به سوی صاحب صدا برنگشت. امديجوابی ن

ديوث، من ھمانجائی نشسته بودم : ال کننده کرد و گفتؤکی نثار سيفحش رک. ديمحکم روی تريبون کوب. پاسخی نگرفت

  ؟!»سته ایکه تو امروز در آنجا نش

در پايان . افته استيرونی نيمی گذارند انتشار ب» مخفی«که وقتی گزارشی به کنگره داده می شود و نامش را  نخست اين

اين . زی به نظرش می رسد تا به گزارش اضافه شوديده نمی شود که کسی چيگزارش در کنگره از نمايندگان پرس

رونی خروشچف که يگزارش ب. ردياد و نه بر اساس پرسش ھا صورت گم گزارش بر اساس اسنيپرسشھا بايد قبل از تنظ

چون وی بزدل و دلقک بود و می . وی فرق داشت» مخفی« نبود و با گزارش ستالينق يمنتشر شد ھرگز در نکوھش رف

اه اين بود که ر.  مردم جھان و شوروی است بدون پاسخ نمی ماندۀم به مرد بزرگی که مورد علاقي مستقۀدانست حمل

ست يستم حزب کموني بۀھان لندنی در کنگريز خلاف ادعای کين پرسشی نيچن.  خرابکاری و کودتا را برگزيدۀمزوران

ھان لندنی جعل محض ياين جھت اين ادعای خبرنگار که ب. نام خروشچف مطرح نشده اتحاد شوروی از جانب دلقکی ب

بودند » ديوث ھائی«ًه بود و اتفاقا اين نمايندگان ھمان ن کرديکه خروشچف نمايندگان کنگره را دست چ ديگر آن. است

 ٢٢ حدود ستاليندرست پس از درگذشت . ازی به پرسش نداشتندين» ديوث ھا«اين . ھان لندنی از آنھا نام می برديکه ک
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مات  انتخاب گرديده بودند از مقا١٩۵٢بر و مرکزی در ماه اکتۀتينفری نامزد رھبری که توسط کم ٢۶نفر از اعضای 

  . نفر آنھا از کار برکنار گرديدند٢٧وزير،  ۵۶ خود خلع شدند و از

ستھا قرا می گرفتند و يز بوده باشند که معترض بوده اند بشدت مورد تھاجم و تھديد رويزيونيًاتفاقا اگر نمايندگانی ن

ت پرسش ساده، از طرف ھان لندنی از نماينده ای که تنھا به يک عليشاھد مثال ک. سرشان را به زير آب می کردند

اين افسانه سرائی .  کافی گويای فضای حاکم بر کنگره بوده استۀاندازه ده شده است خود بينام» ديوث«خروشچف 

ست برقرار يه خروشچف مرتد است که ترور فکری در شوروی و حزب کمونيست سندی علي نستالينق يه رفيسندی عل

. ست می کرديان بازمی داشت و سر به ني بۀتی خويش را از حق آزادانسياستھای ضد رويزيونين ساکرده بود و مخالف

  .اد آوريم جملاتی را که در چند سطر بالاتر به نگارش آورديميه حال ب

و  وبچنگھايل  ھا، تسکیيھا، بال ریيياک« : ن کنفرانس حزبی ايالت کيف گفتيدر چھارم١٩٣٨ سال جون ٨خروشچف در 

ن و يستھا، ملاکين وارد کنند و می خواھند فاشي را به اوکرائپولندینيد می خواھند ملاکيھا و ساير عناصر پل زاتونسکی

ن برديم ولی ھنوز تمام دشمنان را نابود يار زيادی را از بيما دشمنان بس... لمانی را بدين جا داخل سازند اسرمايه داران 

 را به خاطر داشته ستالينق ي به طور محکم اين سخن رفما بايد. اری خود را بالا بريمينساخته ايم و بدين جھت بايد ھوش

  »دشمن، جاسوسان و خرابکاران را بدين جا خواھد فرستاد: ميباش

 کنگره نشسته باشد و دم ۀ در گوشستالينست که از ترس ين» ديوثی«ّست که اين سخنرانی غرا سخنرانی ياز به اثبات نين

که مورد خطاب،  از و بدون اينيز، که بدون نيری خروشچف نيحال پرسش اين است که آيا اين موضعگ. داوريبرن

 از روی ترس بوده ً در آن حضور نداشته است واقعاً اساساستالينف، در کنفرانسی که ي حزبی ايالت کۀن کنگريچھارم

  .است و يا از روی رياکاری؟

ديگر که آنھا را امروز مورد اتھام قرار می دھد سکوت را » ٍيوث ھاید«پرسش اين است که چرا خروشچف مانند آن 

ح نداد؟ خروشچف در آن ي ترجستالينبر دنباله روی از » زبان سرخ سر سبز می دھد بر باد«با الھام از اين حکمت 

  .ز می نمودينه سپر کرده، رھنمود داده و اظھار نظر نيد بلکه سيسالھا نه تنھا نمی ترس

مارشال ژوکف در مورد خشونت . مير قابل انکار استناد کنيات به اسناد غيجای استناد به جعله  حال بخوب است که

من از روی تجارب دوران «: ان کنند می نويسدي وی بۀدند نظرياتشان را در دوريکه گويا ھمه می ترس  و اينستالين

 نبود، با وی در ستالينتمال زياد خوشايند ال راحت مسايلی که به احيجنگ، خود می دانم که ھر کس می توانست با خ

  ». آنھا بحث کند و مطلب خود را به کرسی بنشاندۀان بگذارد، در باريم

وی نوشته است با » بربريت«و » تبر« و بدون واھمه از ستاليناين نظر مارشال ژوکف را که بعد از درگذشت 

 و دوران ستالين دروغھائی که در مورد ۀه عمق و دامند تا بيدن نمايندگان از جانب خروشچف مقايسه کنينام» ديوث«

 ۀ دوست مردم شوروی و طبقستالين. ت تاريخی اين مرد گفته می شود پی ببريدي ديکتاتوری پرولتاريا و شخصۀسی سال

  .تنھا دشمنان اتحاد شوروی از وی واھمه داشتند. کارگر بود و کسی از وی واھمه نداشت

سر بازرسی کارگری و دھقانی را در يت مھم کميولؤ مسستالينوقتی به . اوريمين بياز لنز يحال خوب است که شاھدی ن

تھا در دست يک يولؤ به علت تراکم مسءتھای بزرگ واگذار کردند که مورد اعتراض پاره ای از رفقايولؤکنار ساير مس

ن آدمی يکجا چن... رند ينند با وی تماس بگ خلق ھا بتواۀاز داريم که نمايندگان ھميما به کسی ن«: ن پاسخ داديفرد بود، لن

  » د؟يدا می کنيپ
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ن ي در پاسخ به ھمستالينست در ديدار با ي نستالينحتی تاج الملوک مادر محمد رضا شاه که منسوب به تعصب در مورد 

شن و مستبدی ده بوديم آدم خي عکس آنچه ما شنه اين نکته را ھم بگويم بستاليندر مورد «: اتھامات با صراحت می گويد

  ».ار مھربان و خنده رو و بذله گو بوديھست، بس

 کفش روی ۀان می کرد و نه با فحاشی و مشت و لنگي بود که سخنان خويش را با منطق بستالينت يت شخصياين واقع

  .دن و به تھديد و ارعاب و ماجراجوئی متوسل شدنيز کوبيم

 ستالينن و مخفی داشتن آن از جانب يلن» ۀتناميوص«ريخ به  با جعل روشن تاستالينخروشچف موذيانه در حمله به 

از انتشارات حزب کار -ستی در گذشته و حال يون ترتسکياپوزيس (ستالين ۀخوب است که به اين نوشت. استناد می کرد

ه ر شوروی کيست اتحاد جماھيزدھم حزب کموني سۀ در کنگرًم که خروشچف شخصايم و بدانينگاھی افکن)  توفان- ايران

ن، يلن» ۀتناميوص «لۀأم به مسيحال می رس«: ن اظھار نظر کرد شرکت داشتيلن» ۀتناميوص« اين به اصطلاح ۀدر بار

ن را يلن» ۀتناميوص« مرکزی حزب ۀتيون و با چه داد و فريادی مدعی شد که گويا کميديد که اپوزيسيشما در اينجا شن

 مرکزی ۀتي مرکزی حزب ما و ھم در کمۀتي تاکنون بارھا در کملهأد که اين مسيھمه می دان!  داردینگه م» خفا«در 

ه ب. نمی کند» پنھان«زی را يتاکنون بارھا معلوم شد که کسی چ). آری، به دفعات: نودر سال. (نترن مطرح شده استيکم

! »نامهتيوص«م؟ آيا اين يزدھم حزب مطرح کني سۀن را در کنگريلن» ۀتناميوص «لۀأعلاوه، مگر قرار نشده بود که مس

 عدم انتشار ۀاتفاق آراء درباره  حزب بود که بۀاين کنگر). چرا قرائت شد: نودر سال( حزب قرائت نشد؟ ۀدر کنگر

ز از يون نيالبته پوزيس. ن کاری نبوديک چنين مايل به يشتر به اين خاطر که خود لنيب. م گرفتين تصميلن» ۀتناميوص«

 مرکزی حزب ۀتيمعذالک مدعی است که گويا کم. م اطلاع داردي می دانتمام اين جريانات و به ھمان اندازه ای که ما

  .!کرده است» مخفی«را » تنامهيوص«

اما چطور؟ در آن . مطرح گرديد ١٩٢۴ن مرتبه در ھمان سال ين برای اوليلن» ۀتناميوص «لۀأاگر اشتباه نکنم اين مس

 بود که امريکاست ي در آن زمان عضو حزب کموناين آقای ايستمن. »ايستمن«زمان سخن بر سر فردی بود موسوم به 

 ۀست ھا رفت و آمد کرده و درباريکه مدتی در مسکو با ترتسک نامبرده بعد از اين. بعد ھا از اين حزب اخراج گرديد

کتابی منتشر » نيبعداز مرگ لن«به خارج رفت و با عنوان ! دست آورده ف محرمانه بين کلی اراجيلن» ۀتناميوص«

 مرکزی حزب و ۀتيچ انگ و اتھامی به کمي حزب، از زدن ھۀچ دروغی درباريان ھيدر اين کتاب از بولی او . کرد

 مرکزی ۀتيز بر اين پايه و اساس قرار داده که گويا کميحکومت شوروی دريغ نکرده و از قضا تمام مطالب خود را ن

  ! داردینگه م» پنھان«ن را يلن» ۀتناميوص«حزب 

م تا ياسی حزب از ترتسکی خواستي دفتر سی که ايستمن مدتی با ترتسکی رابطه داشت، ما اعضال و از آنجاين دليبه ھم

ون، در يچون طرف با چسباندن خويش به ترتسکی و استناد به اپوزيس. ف خود را با اين آقای ايستمن روشن نمايديتکل

ت يابراين، ترتسکی ھم وقتی متوجه اھمبن. ن قلمداد می کرديلن» ۀتناميوص«ف مربوط به يواقع ترتسکی را منبع اراج

درستی از ب، ترتسکی بيپس به اين ترت. ار مطبوعات قرار داديه ای تدوين کرده و آن را در اختيانيله شد بأاين مس

  .ايستمن فاصله گرفت

حال .  استدهيبه طبع رس» بلشويک «١۶ ۀلادی و در شماريم ١٩٢۵مبر سال  مذکور در سپتۀيانيياد آوری می کنم که ب 

:  برايتان قرائت کنم- مورد بحث ما مربوط می شودلۀأآنجا که به مس-  ترتسکی را ۀيانيبگذاريد تا من آن قسمت از اين ب

ن در يلی مھم را، اسنادی که لني مرکزی يک سری اسناد خۀتيايستمن در اين به اصطلاح کتاب خود می گويد که کم«

 را از حزب -نيلن» ۀتناميوص«و يا ھمان ...  مسايل ملی و ۀھای او دربارنامه -ات خود نوشته يآخرين لحظه ھای ح

چ اين نامه يرايليبه زعم ايستمن، گويا ولاديم.  مرکزی حزب ماستۀتيولی اين يک اتھام به کم. نگه داشته است» مخفی«
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اخلی حزب ھستند و از اينجا  مسايل دۀ دربارئیه ھايکه اين نامه ھا حاوی توص حال آن! ھا را برای رسانه ھا نوشته بود

ماری خود تنھا با نھاد ھای يچ در دوران بيرايلياز قضا ولاديم. قت نداردي حقًمعلوم که ادعای ايستمن در اين ارتباط اصلا

ست که يشکی ن. شنھادات و نامه ھای خود را فقط از اين طريق برای کنگره می فرستاديرھبری حزب تماس داشت و پ

مات حزبی يشه بر روی تصمي حزب قرار گرفتند، مثل ھم١٣ و ١٢ ۀار نمايندگان کنگريام آنھا در اختاين نامه ھا، که تم

.  اين نامه ھا را برای رسانه ھا ننوشته بودهاما عدم انتشار آنھا به اين خاطر بود که نگارند. اثرات قابل فھمی داشته اند

چون روابطی که نامبرده با حزب . جای نگذارده استه بای از خود » تنامهيوص«چ ي ھًچ اصلايرايليعلاوه، ولاديمه ب

ولی در .  کردیای را ايجاب نم» تنامهيوص«ن ي يک چنۀيًداشت و يا مناسبات داخلی حزب به طريق اولی اصلا لزوم تھ

صحبت می کنند، » تنامهيوص«منشويکی خارج از کشور، وقتی از -ئیھای مھاجران و يا ھمان مطبوعات بورژوا رسانه

 مسايل درونی ۀه ھای نامبرده درباريچ اشاره دارند که حاوی توصيرايلين يادداشتھای ولاديميکی از ھميقع به در وا

  . نداردئی با موضوع اين نامه ھا آشناً مفروض، اصلاۀکه تحريف کنند بگذريم از اين. لات حزبی ھستنديتشک

 آنھا اتخاذ ۀماتی ھم درباريع و احوال جاری تصم حزب توجه زيادی به اين يادداشتھا کرده و به تناسب اوضا١٣ ۀکنگر

راه افتاده، افتراھائی خصمانه ه مخفی و ساختگی ب» ۀتناميوص «ۀل تمام داد و قالی که درباريپس با اين تفاص. نمود

 از(» .وجود آورده قرابتی دارنده را ب چ و نه با منافع حزبی که او خود آنيرايليھستند که نه با تمايلات واقعی ولاديم

  )۶٨،ص ١٩٢۵مبر بلشويک اول سپت ١۶ايستمن، شماره » نيکتاب بعد از مرگ لن «ۀمکتوب ترتسکی دربار

اری ي می توان از دوستان انقلاب يعنی ھانری باربوس، ولز، ھرتسوگ و بسستالينت يدر مورد برخورد به شخص

ی ما تنھا به بخش کوچکی از آن استناد ول. است جھان و يا از ياران ضد انقلاب در جھان شاھد آورديبزرگان ادب و س

  . چه می گويندستالينم ضد انقلاب و دشمنان ينيبب. ميت را مجسم کرده باشيم نمائی از واقعيم تا توانسته باشيمی کن

  ادامه در شماره بعد
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